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  شناسي زايشيگويش مشهدي: واج اي در صرف افعالهماهنگي واكه

 
  ) ولئمس سندهينو(ادبيات انگليسي، دانشگاه اراكگروه زبان و  شناسي استاديار زبان سيدمحمد حسيني،

  ، تهران، ايران شناسي، دانشگاه تربيت مدرسگروه زبان شناسي دانشيار زبان، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا
  

  ٢٢-٤٧صص: 

  دهچكي

ســال غيرمهــاجر وندهاي فعلي در گويش افــراد مياناي پيشدر اين پژوهش هماهنگي واكه

 ١٢٠گردد. بدين منظور، نزديك بــه  شناسي زايشي بررسي ميچارچوب واجشهر مشهد در  

ونــدهاي فعلــي ها در پيشهاي واجي واكهفعل بسيط گويش مشهدي صرف شده و تناوب

هاي در محيط آوايي خــود اســتخراج و از نظــر همــاهنگي مشخصــه استمرار، التزام و نفي

دهــد كــه شــكل يد. نتايج نشان ميواجي واج آغازگر و همخوان آغازين ستاك بررسي گرد

 ــزيرســاختي پيش ــد اســتمرار و التــزام داراي واك پيشــين ميــاني اســت؛ همــاهنگي در  ةون

دهد؛ واكه پيشين افتاده ســتاك هاي پسين بودن، افراشتگي و يا هر دو با هم رخ ميمشخصه

وان پسين افتاده صرفاً در صــورتي كــه همخ ــ  ةولي واك   ،در ايجاد هماهنگي مشاركت ندارد

ونــد نفــي پــيش از ونــد پيش  ةاي باشد آغازگر هماهنگي است؛ واك ــآغازين ستاك غيرتيغه

هاي شود. همچنين، قاعدهبودن با تكواژ استمراري هماهنگ مياستمراري در مشخصه پسين

ها حــذف انجــام هاي داراي غلت يا همخوان چاكنايي كه در آنحاكم بر هماهنگي در فعل

 شود بررسي شد.مي

  

  شناسي زايشياي، واجوند فعلي، هماهنگي واكهگويش مشهدي، پيشها: كليدواژه
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  مقدمه-١

شهر مشهد از نظر وسعت و جمعيت دومين شهر بزرگ ايران است و طبق سرشماري سـال 

گيري اين شهر را قرن شمسي جمعيتي بيش از سه ميليون نفر دارد. برخي تاريخچه شكل  ١٣٩٥

دانند، اما پـيش از الرضا، هشتمين امام شيعيان ميامام علي بن موسيسوم هجري، زمان شهادت  

گـذار و بنيانگذاري توس آن است كه آن اين منطقه بخشي از ولايت توس بوده است. علت نام

بـا ت. آور كيخسرو پادشاه كيانى بوده اسنام » از فرماندهانتوس بن نوذر«نخستين حكمران آن،  

در اواخر حكومت ساسـانيان، يكـى از وان حدس زد كه شهر مشهد  ت مي  توجه به اسناد موجود

هاى مشهور در خراسان بزرگ هاى سر راه گرگان و نيشابور به مرو و بلخ، و از ولايتمرزدارى

  ).١٣٩٢ت  (مرواريد،  بوده اس

بازمانده لهجه توس قديم است كه شاهنامه فردوسي بدان نوشته شده، و بـا   گويش مشهدي

كه شاهنامه اثري قطعي و بلامنـازع در گـذار از فارسـي ميانـه بـه فارسـي معاصـر توجه به اين

)، مطالعـه ايـن گـويش داراي ارزش فراوانـي ٥٣٣:  ٢٠٠٩،  ٢و پِري  ١شود (ويندفورمحسوب مي

هاي منطقه خراسـان بـزرگ اسـت و شناختي، گويش مشهد جزو گويشاست. از لحاظ گويش

) و فارسي تـاجيكي ٢٠٠٩،  ٣با فارسي دري (روحاني رهبرهاي واژگاني و آوايي زيادي  شباهت

) دارد. گزاف نيسـت اگـر ادعـا شـود كـه ٢٠٠٥؛ پِري،  ١٣٧٤؛ كلباسي،٢٠٠٩(ويندفور و پِري،  

اي اسـت بـه هاي خراسان، به طور عام و گويش مشهدي، به طور خاص، دريچهمطالعه گويش

فارسـي معاصـر ايـران، چـرا كـه سوي بررسي روند تحولات فارسي ميانه بـه فارسـي دري و  

راهي ايران، افغانستان و تاجيكستان قرار دارد. اگر بپذيريم كه فارسي دري خراسانِ ايران در سه

اي گر مرحلـهتري از فارسي ميانه را حفـظ كـرده اسـت و «نشـانهاي بيشدر افغانستان ويژگي

)، ٢٣٤: ٢٠٠٨اني رهبـر،  است كه فارسي معاصر [فارسي ايران] پيش از اين طي نمـوده» (روحـ

تري از اين گذار و روند تحول فارسي هاي خراسان تصوير دقيقتوان با مطالعه گويشگاه ميآن

  دست داد.ميانه به فارسي معاصر به

 
1- Windfuhr 
2- Perry 
3- Rohany Rahbar 
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هاي برجسته گويش مشهدي است به حدي كه بسـياري از اي يكي از ويژگيهماهنگي واكه

اي «مدُُنُم اما نُمُگُم» اسـت ش دارند جمله كليشهمردم ساير مناطق كشور تصوري كه از اين گوي

شود. هدف از پژوهش حاضر بررسـي قواعـد ها به وضوح مشاهده ميكه در آن هماهنگي واكه

وندهاي فعلي استمرار و التزام در گويش مشهدي در صـرف اي در پيشحاكم بر هماهنگي واكه

  هاي حال و گذشته است.افعال در زمان

 اند از:ژوهش عبارتهاي اين پپرسش

هاي نمود استمراري و وجه التزامي در صرف افعال در گـويش مشـهدي كـدام تكواژگونه ) ١

  است؟

 دهد؟ها رخ ميها در مرز تكواژها در صرف افعال بسيط در كدام مشخصههماهنگي واكه ) ٢

 آيا همخوان آغازين ستاك نقشي در هماهنگي يا ممانعت از آن دارد؟ ) ٣

  

هـاي پيشـين در در ادامه مقاله، ابتدا تعريفي از همگوني ارائه خواهد شـد و سـپس پژوهش

ها ارائـه روش گردآوري دادهبعديمورد همگوني در گويش مشهدي مرور خواهد شد. در بخش 

نيز به خلاصه و آخر بخش  در  ها تحليل و بررسي خواهد گرديد.  دادهبعد از آن،    خواهد شد و  

  .پرداخته مي شودها  بندي يافتهجمع

  ايواكه  تعريف هماهنگي.٢

بر توليد واحدي   ٢» عبارت است از «تأثير توليد يك واحد واجي١شناسي، «هماهنگيدر واج

محسـوب   ٤)  و نـوعي از همگـوني٢٢٤:  ٢٠٠٨،  ٣ديگر در درون يك واژه يا عبارت» (كريستال 

ي واجـي اسـت كـه «بـا عملكـرد آن ارزش مشخصـه(ها) يـا طبقـه شود. همگـوني فراينـدمي

، ٥يابنـد» (بـاكوويچهاي دو يا چند واحد واجي در يك صورت با يكديگر مطابقت ميمشخصه

شود. همگوني ناپيوسـته، كـه بـه ). همگوني به دو نوع پيوسته و ناپيوسته تقسيم مي٣٣٥:  ٢٠٠٧

 
1- harmony 
2- segment 
3- Crystal 
4- assimilation 
5- Baković 
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شـود و در آن يـك يـا چنـد ناميده مي  ١ايواكهدهد، هماهنگي  ها رخ ميطور معمول بين واكه

: ٢٠٠٦، ٢شـود (تسـيگاها در محدوده معيني، معمولاً يك واژه، با هم هماهنگ ميواكه  ةمشخص

ــر ٣). رُز٥٥٥ ــه٢٠١١( ٤و واك ــاهنگي واك ــوع هم ــنج ن ــاهنگي در اي را برمي) پ ــمارند: هم ش

 ٥اهنگي در موقعيـت ريشـه زبـانبودن، هماهنگي در گردي، هماهنگي در افراشتگي، همـپسين

)ATR ،٢٥٦-٢٥١:  ٢٠١١) و هماهنگي كامل (رُز و واكر  .( 

  پيشينه تحقيق-٣

اي در آن تحقيقات چنداني در دسترس نيست. از در مورد گويش مشهدي و هماهنگي واكه

شـناختي هـاي واجهـا بـه برخـي ويژگيشـماري از پژوهشبين آثار موجود در تعـداد انگشت

هـاي آوايـي ) پس از فهرسـت كـردن برخـي ويژگي١٣٤١شاره شده است. طوسي (هماهنگي ا

هاي رايج در اين گـويش بـا گويش مشهدي، بر اساس شم زباني خود، به ارائه فهرستي از واژه

هـاي آوايـي گـويش پردازد. از ميان ويژگيهاي قديمي مشهد، ميتأكيد بر محله نوقان، از محله

  :٦كنداضر مربوط است او فقط به چند نكته زير اشاره ميمشهدي كه به موضوع پژوهش ح

  

"»i» در صورتيكه مابعد آن حرف ساكن باشد بـه«e]بـدل ميگـردد: برخيز=وخـز «vaχez .[

  ]. [...]reχt]. ريخت=رخت [meɡemميگوئيم=مگم [

اي كه حرف نخستين آن مضموم باشد مضـموم «م» استمرار و «ن» نفي و «ب» در اول كلمه

]=ميگـويم. و در moɡom]=نميروم. مگـم[nomorom]=بگويم. نمرم [bogom: بگم [ميشوند

]=ميگوينـد. نمـرَ meɡan]=بگوئيم. مگـن [beɡemغير اينصورت مكسور تلفظ ميشوند: بگم [

]nemera.٢:  ١٣٤١(طوسي    "]=نميرود(  

  

 
1- vowel harmony 
2- Zsiga 
3- Rose 
4- Walker 
5- ATR 

ها در داخــل هــاي مشــهدي آوانويســي كلمــهشدنِ واژه الخط اصلي حفظ شده اما براي سهولت خوانده آورد بالا رسمدر گفت  -٦

  قلاب افزوده شده است.



 ٢٧                          شناسي زايشيگويش مشهدي: واج اي در صرف افعالهماهنگي واكه                    سيزدهم سال  
 

 

هـاي واجـي گـويش مشـهدي، از )، به توصيف برخـي ويژگي١٣٩٠نژاد و نجاتيان (پهلوان

ها، فرايندهاي واجي مثل قلب، همگـوني، نـاهمگوني، درج و ها و همخوانجمله توصيف واكه

هاي هاي زير را از همگـوني واكـهحذف پرداخته و بدون اشاره به قواعد واجي هماهنگي، مثال 

  :١دهندهجاهاي مجاور در صرف افعال ارائه مي

  

  ر)هاي نامجاوهاي هجاهاي مجاور (واكهسازي واكههمگون

/ benešin / /bišin/  
/miravam//morom/  

/nemizanam//nemezenom/  
  )٤٣:  ١٣٩٠نژاد و نجاتيان،  (پهلوان                      

  

) نيز در گزارشي در مورد گويش مشهدي به چند ويژگي آوايي ايـن ١٣٨٣وحيديان كاميار (

آورد. تنهـا پژوهشـي كـه بـه اي سخني به ميان نمـياما از هماهنگي واكه  ،كندگويش اشاره مي

) اسـت كـه ١٣٨٩پـردازد فيروزيـان و بهمـدي (اي در افعال گويش مشهدي ميهماهنگي واكه

هاي سـتاك در وندهاي فعلي استمرار، التزام و نفـي بـا واكـههاي پيشكوشد هماهنگي واكهمي

؛ در ايـن سي زايشـي خطـي و غيرخطـي بررسـي كنـدشناگويش مشهدي را در چارچوب واج

بودن رايجترين نـوع همـاهنگي كه هماهنگي در مشخصه پسين  گرفته شده استنتيجه    پژوهش

] باشـد و اولـين همخـوان سـتاك /ɑ اي در اين گويش است و «هنگامي كه واكه ستاك [/واكه

هـايي گيرد». در پژوهش حاضر، ضمن تأييـد بخشنباشد اين هماهنگي صورت نمي  ٢زبانيپس

اي در هاي فيروزيان و بهمدي (همـان)، تحليـل دقيقتـر و كـاملتري از همـاهنگي واكـهاز يافته

  گردد.گويش مشهدي ارائه مي

  روش تحقيق-٤

ويش افـراد تطبيقي تأكيـد بـر گـ-هاي تاريخيشناسي سنتي به دليل وجود دغدغهدر گويش

انـد بـوده اسـت. ايـن سواد، مسن، و روستايي كه از محل زندگي خود فاصله زيـادي نگرفتهبي

 
  شوند اما براي حفظ امانت تغييري داده نشد.هاي روساختي در درون [] نوشته ميشناسي شكلدر واج -١

2- dorsal 
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گيري سبب شده گويش بخش بزرگي از جامعه شهرنشين ناديده گرفته شـود و ذخيـره و سوي

). در ٤٥-٤٦:  ٢٠٠٤،  ٢و ترادگيـل  ١منبع عظيم اطلاعات زباني بدون بررسي رها گردد (چِيمبـرز

هاي واجي در صـرف افعـال گـويش مشـهدي در ميـان افـراد ق حاضر، به بررسي تناوبتحقي

شود. به عبارت ديگر، گونـه مـورد بررسـي در ايـن سال غيرمهاجر شهر مشهد پرداخته ميميان

سال شهرنشين است. بـدين منظـور، نويسـنده اول مقالـه در پژوهش گويش مشهدي افراد ميان

 ٢هجـايي،  فعل بسـيط تك  ١٢٠ه عنوان گويشور بومي، حدود  درجه اول طبق شم زباني خود ب

ونـد وجـه التزامـي در هـا و پيشوندهاي استمرار و حالت منفـي آنتر را با پيشهجايي و بيش

هـا را بـا هاي گذشته استمراري، حال استمراري، و وجه التزامي صرف نمـود. سـپس، دادهزمان

سـال بودنـد، نفر مرد، كه همه غيرمهاجر و ميان  ١شمّ سه گويشور مشهدي ديگر، دو نفر زن و  

سنجيد. سنجش به دو شكل پرسش مسـتقيم در مـورد پـذيرفتني يـا ناپـذيرفتني بـودن برخـي 

برداري از گفتار اين سـه نفـر انجـام ها و، مشاهده غيرمستقيم، يعني مشاهده و يادداشتصورت

تنهايي (نـك: فيروزيـان و بـه  برداريشد. مزيت اين روش دوگانه بر روش مشاهده و يادداشت

وگوها رخ ندهند نيز مد نظـر هايي كه ممكن بود در گفت)، اين است كه صورت١٣٨٩بهمدي،  

هايي كه از نظر گويشور محقق ناپذيرفتني بودند توليد شدند و قرار گرفت. در مواردي، صورت

  ها نظر دهند.از افراد خواسته شد در مورد درستي يا نادرستي آن

هاي درگيـر در همـاهنگي، يعنـي واكـه سـتاك، هاي توليدي واجها با توجه به مشخصهداده

هاي توليـدي در چـارچوب رويكـرد وند بر مبناي مشخصههمخوان آغازين ستاك و واكه پيش

نتـايج در  ) توصيف شدند.١٩٧٩، ٦و كيسِبرث ٥؛ كنستوويچ١٩٦٨، ٤و هَله ٣كلاسيك (چامسكي

 شود.بندي شده ارائه ميبه شكل دستههاي آن و زيربخش  ٥بخش  

  ها. توصيف و تحليل داده٥

 
1- Chambers 
2- Trudgill 
3- Chomsky 
4- Halle 
5- Kenstowicz 
6- Kisseberth 
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هاي شخص و شـمار كه شناسهها لازم است به دو نكته اشاره شود: اول اينقبل از ارائه داده

اند، به استثناي سوم شخص مفرد كـه در گويش مشهدي در صرف افعال گذشته و حال يكسان

  اند از:است و عبارت /-a/  و در زمان حال  ١/-egدر زمان گذشته /

  هاي شخص و شمار در گويش مشهدي شناسه -١جدول 

  گذشته  حال    

  اول شخص 
 om -om-  مفرد: 

  em  -em-  جمع: 

  دوم شخص 
  i  -i-  مفرد: 
  en  -en-  جمع: 

  سوم شخص 
 a -eg, ø-  مفرد: 

 an -an-  جمع: 
  

هـا واكـه استثناء مواردي كـه در آنها تحت تأثير واكه يا همخوان ريشه نيستند و، به  شناسه

كـه اي حضور ندارند. نكتـه دوم اين)، در هماهنگي واكه٢-٥شود (نك: بخش  ستاك حذف مي

فرض گرفته شده و بـه تحـولات آن پرداختـه نشـده در اين پژوهش تغييرات آوايي ستاك پيش

  ت.وند فعلي نقش موثر داشته اسمگر در جايي كه اين تغييرات در انتخاب پيش

هاي ارائه شده، لازم است به تفاوت قواعـد سازي خوانده شدن دادههمچنين، به منظور ساده

مربوط به تكية فعل در گويش مشهدي و گونه معيار نيز اشاره گردد. در گونه معيار تكيـه فعـل 

گيـرد، ولـي در گـويش ونـد اسـتمرار قـرار ميدر افعال گذشته و حال استمراري بر روي پيش

يه فعل در گذشته استمراري بر روي هجاي اول ستاك است ولي در حال استمراري مشهدي تك

گيرد و در صورت افزودن وند روي هجاي آخر، يعني بر روي شناسه شخص و شمار، قرار مي

ونـد نمـود التزامـي در وند نفـي، و پيششود. در صورت وجود پيشجا نميديگري به آن جابه

وند خواهد بود. بـه عنـوان نمونـه، ه فعل بر روي اين دو پيشگويش مشهدي و گونه معيار تكي

  آمده است: ٢تكيه فعل «خوردن» در گويش مشهدي در مقايسه با گونه معيار در جدول  
  

  مقايسه تكيه در گويش مشهدي و گونه معيار   -٢جدول 

 
ســواد ســالِ كمنويســد) صــرفاً در گــويش افــراد مســن و ميانمي  ek–) آن را به صورت  ١٣٨٣(وحيديان كاميار (  eg–شناسه    -١

  شود و از گويش نسل جوان حذف شده است. حضور يا عدم حضور اين شناسه تأثيري بر نتايج اين پژوهش ندارد.شنيده مي
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  گونه مشهدي   نويسي گونه معيار واج  صورت نوشتاري معيار 

 miχorim ˌmoχoˈremˈ  خوريم مي

  miχordim  ˌmoˈχordemˈ  خورديم مي
 beχoran(d) ˈboχoranˈ  بخورند 

 naχorid ˈneχorenˈ  نخوريد

 nemiχordi ˈnomoχordiˈ  خوردي نمي

 miχorimeʃun ˌmoχoˈrem(e)ʃɑnˈ  شانخوريم مي

هـا اي نـدارد در دادهبيني است و دخالتي در هماهنگي واكهجا كه تكيه فعل قابل پيشاز آن

  نشان داده نشده است.  

هاي استمرار و التزام يكي هسـتند ها در تكواژگونهكه واكههاي زير، با توجه به ايندر بخش

وند نفي قبل اي پيشهشوند ولي به تكواژگونهوند در يك بخش ارائه و بررسي مياين دو پيش

هـاي ارائـه شـده در از وند استمرار در بخشي جداگانه پرداخته خواهد شـد. همچنـين، در داده

هاي تكراري خودداري شـده ها در هر مورد يك صيغه مشخص ارائه شده و از ارائه دادهجدول 

  ه گردد. هاي فعلي ارائهايي از صرف تقريباً همه صيغهاست ولي كوشش شده در مجموع نمونه

  وندهاي نمود استمراري و التزاميهماهنگي واكه پيش.٥.-١

  وندهاي استمراري و التزاميشكل زيرساختي پيش.٥-١-١

  -me-  ~miهايتكواژ نمـود اسـتمراري در گـويش مشـهدي در روسـاخت بـه صـورت

~mo-  ~ mu- هايو تكواژ وجه التزامي به شكلbe-~bi-~bo- ~bu- بـه  شـود.مي ظاهر

 beو   -meهايكه صورترا صورت زيرساختي دانست: اول اين  -beو    -meتوان  چند دليل مي

بودن قواعد واجي بنابراين، طبق اصول سادگي و طبيعي  ؛روند  ها به كار ميقبل از تمامي واكه  -

). دوم، ١٣٨٩) اين دو شكل زيرساختي هستند (نك: فيروزيان و بهمـدي،  ١١٧:  ٢٠٠٤،  ١(ينسن

كنند چرا كه در فارسـي ميانـه نيـز را تأييد مي  -beو    -meد تاريخي نيز زيرساختي بودن  شواه

؛ ١٦٧-١٦٦:  ١٣٧٣بوده است (ابوالقاسمي،    -bēوند نمود التزامي  و پيش  -mēوند استمرار،  پيش

). علاوه بر اين، در صرف افعال در فارسي دري و تاجيكي در زمان معاصر ٢٥:  ٢٠٠٩ويندفور،  

گونـه كـه در ادامـه ). چهارم، همان٢٠٠٥؛ پِري،  ٢٠٠٨رود (روحاني رهبر،  به كار مي  -:meنيز  

 
1- Jensen 
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توان با قواعد واجي به ] مي-bi-  ،bu-  ،bo] و [-mi-  ،mu-،moهاي [خواهيم ديد، براي تناوب

توان قاعده طبيعي ارائه نمود چرا كـه قبـل نمي  -beو    -meشكل روساختي رسيد، اما در مورد  

  شوند.  ها، بدون توجه به همخوان اول ستاك، توليد مياز همه واكه

  هماهنگي در افراشتگي.٥-١-٢

  ستاك /i/هماهنگي با واكه .٥-١-٢-١

وندهاي استمرار و التـزام قبـل از سـتاك گذشـته و دهد كه پيشنشان مي ٣ هاي جدول داده

  شوند.ظاهر مي -biو  -miباشد به شكل    /i/هاواكه اول آنستاك حال كه 

 -miو  -biهايمحيط تكواژگونه  -٣جدول 

  صورت 

  نوشتاري 

  مصدر

  (گونه مشهدي) 

  حال استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  گذشته استمراري 

  (دوم شخص جمع) 

  وجه التزامي 

  (سوم شخص جمع)

 χisondan miχisoni miχisonden biχisonem  خيساندن

 reχtan mirizi 1mereχten birizem ريختن

 ʧindan miʧini miʧinden biʧinem چيدن

 piʧondan mipiʧoni mipiʧonden bipiʧonem  پيچاندن

  

، قاعـده -beو  -meونـدهايدر پيش /e/، با توجه بـه زيرسـاختي بـودن واكـه بدين ترتيب

  شود:هاي واجي به شكل زير بيان ميبر اساس مشخصه /i/اي قبل از واكه هماهنگي واكه

  

  هماهنگي در افراشتگي -)١قاعده (

  

 
وند با واكه ســتاك يكــي اســت و همــاهنگي از قبــل است و واكه پيش  /reχtستاك گذشته فعل ريختن در گويش مشهدي /  -1

 وجود دارد.
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ونـد، تحـت تـأثير پيش  /e/دهد كه در مرز دو تكواژ، واكه پيشينِ ميـاني) نشان مي١قاعده (

كنـد و همـاهنگي را كسب مي  واكه پيشين افراشته ستاك، مشخصه افراشتگي واكه پس از خود

گيرد. به عبارت ديگـر، مشخصـه افراشـتگي از واكـه اول رو صورت مياي به صورت پسواكه

  كند.وند گسترش يافته و آن را با خود همگون ميستاك به واكه پيش

  /j/ارتقاء واكه در همگوني با غلت .٥-١-٢-٢

رار و التزام قبل از ستاك گذشته و وندهاي استمدهد كه پيشنيز نشان مي  ٤هاي جدول  داده

. در اين محـيط ١شوندظاهر مي  bi-و    mi-نيز به شكل    //joو    /je//  ،ɑ/jستاك حال با هجاهاي

اي تبديل شود، هماهنگي واكـه  [i]شود واكه پيشين مياني به واكه افراشتهواجي، آنچه باعث مي

دهنـد (كامبوزيـا و تشـكيل نمي  را  يـك طبقـه طبيعـي  /o/و    /e/  ،/ɑ/هايچرا كه واكـه  ،نيست

ها درج شـده سـبب )، بلكه همگوني با غلتي كه به خاطر جلوگيري از التقاء واكه١٣٨٨هاديان،  

  شود.ميواكه مياني   افراشتگي  

  

 [j]قبل از غلت [i]به  /e/تبديل  -٤جدول 

  صورت نوشتاري 
 مصدر

  در گونه مشهدي 

  حال استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  استمراري گذشته 

  (دوم شخص جمع) 

 التزامي 

  (اول شخص جمع) 

 ɑvordan آوردن 
mijɑri 
mijeri 

mijɑvorden 
mijevorden 

bijɑrem 

 ɑmadan miji آمدن 
mijɑmaden 
mijemaden 

bijem 

 oftɑdan mijofti mijoftɑden bijoftem افتادن

  

قرارگيرد فرايندي است كه در گونه معيار   [j]در صورتي كه قبل از غلت    /e/همگوني واكه  

در گونـه   /-be/ونددر پيش  /e/) همگوني بين واكه  ٢٠٥-٢٠٦:  ١٣٨٥دهد. كامبوزيا (نيز رخ مي

دانـد. بنـا بـر ايـن، شوند را نوعي ارتقاء واكـه ميهايي كه با واكه آغاز ميمعيار در ابتداي كلمه

  به شكل زير است: -biو  -miبه  -beو   -meقاعده تبديل  

 
ونــد و واكــه ها (واكــه پايــاني پيششــوند بــراي جلــوگيري از التقــاء واكــههايي كه با واكه شــروع مي] در ستاكjدرج غلت [  -١

  شود.پژوهش به آن پرداخته نميآغازين ستاك) است كه در اين 
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 [j]همگوني با غلت پيشين -)٢قاعده (

  
بـه واكـه افراشـته و  [j]قبـل از غلـت  /e/دهد كه واكه مياني و پيشـين ) نشان مي٢قاعده (

 /e/] زمينه لازم براي اعمال قاعده ارتقاء واكـه  jشود. در واقع، درج غلت [تبديل مي  [i]پيشين  

برقـرار اسـت. كامبوزيـا مراحـل اشـتقاق  ١چينيها رابطه زمينـهكند و بين آنهم مي] را فراiبه [

[bijɑvar]  دهد:از زيرساخت تا روساخت را به شكل زير نشان مي  

  )١بازنمايي (   

  /#be+ɑvar#/   بازنمايي زيرساختي

     be-j-ɑvar    قاعده درج غلت

  bi-j-ɑvar    قاعده ارتقاء واكه

  [bijɑvar]    روساختيبازنمايي  

  )٢٠٦:  ١٣٨٥(كامبوزيا،  

  

در حـال اسـتمراري و   ɑvordanدر گويش مشهدي، همچون گونه معيار، در صـرف فعـل  

كنـد كـه شـكل ونـد، قاعـده حـذف هجـا نيـز عمـل ميالتزامي، علاوه بـر ارتقـاء واكـه پيش

  كند.تبديل مي [mijɑrom]را به   /me-ɑvor-om/زيرساختي

    

    )٢بازنمايي (

 /#me-ɑvor-om#/    بازنمايي زيرساختي    

  me-j-ɑvor-om      قاعده درج غلت    

  mi-j-ɑvor-om   قاعده ارتقاء واكه  

 
1- feeding 
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   om-ɑr-j-mi    ١از ستاك voقاعده حذف    

  ɑrom][mij    ٢صورت روساختي  

  

وندهاي فعلي گـويش مشـهدي در در پيش  [i])، توليد واكه  ٢) و (١هاي (با توجه به قاعده

هاي قبل از واكه پيشين افراشته بعد از يك همخوان، يا قبل از غلت افراشته، همگوني در محيط

شود و در هر دو حالت ارتقـاء واكـه صـورت گرفتـه اسـت و مشخصه افراشتگي محسوب مي

ومـي يـك همخـوان ها در اين است كه در اولي آغازگر هماهنگي يـك واكـه و در دتفاوت آن

  است.
 

 -bo- ،bu و -mo-  ،muهاي  محيط توليد تناوب  -٥جدول 

صورت  

  نوشتاري 

  مصدر در

گويش  

  مشهدي 

  حال استمراري 

  (اول شخص مفرد) 

  گذشته استمراري 

  (دوم شخص مفرد)

  التزامي 

  (سوم شخص مفرد) 

 borridan moborrom moborridi boborra  بريدن 

 porsidan moporsom moporsidi boporsa  پرسيدن

 torʃidan motorʃom motorʃidi botorʃa  ترشيدن

 ovidanʤ moʤovom moʤovidi boʤova  جويدن 

 ossidanʧ moʧossom moʧossidi boʧossa  چسيدن 

 ordanχ moχorom moχordi boχora  خوردن 

 dozdidan modozdom modozdidi bodozda  دزديدن

 ʃostan  شستن
muʃurom, 
moʃurom 

moʃosti buʃura, boʃura 

 koluʧidan mokoluʧom mokoluʧidi bokoluʧan  ٣كلوچيدن 

 mordan mimirom momordi bimira  مردن 

 
ها به سه هجــايي در برخــي افعــال ديگــر از جملــه «نشســتن» نيــز ديــده هاي چهار هجايي و تبديل آنحذف يك هجا در كلمه  -١

  شود.   مي

]، mijeromهاي روســاختيِ [كنــد و شــكلتبــديل مي /e/را بــه   /ɑ/گاهي قاعده ديگري بر روي واكه ستاك عمل نموده و -٢

[mijeri]  ،[mijera]  ،[mijerem]  ،[mijeren]  ،[mijeran]هاي تر گفته شد، تفاوتگونه كه پيشكند. همانرا توليد مي

  شود.   هاي ستاك در گويش مشهدي با گونه معيار در اين پژوهش بررسي نميواكه

 جويدن چيزي كه زير دندان توليد صدا كند -٣
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 puʃidan  پوشيدن
mupuʃom, 
mopuʃom 

mupuʃidi, 
mopuʃidi 

bupuʃa, bopuʃa 

 tuppidan توپيدن
mutuppom, 
motuppom 

mutuppidi, 
motuppidi 

butuppa, 
motuppa 

 ʤuʃondan جوشاندن
muʤuʃonom, 
moʤuʃonom 

muʤuʃondi, 
moʤuʃondi 

buʤuʃona, 
boʤuʃona 

 duχtan دوختن
muduzom, 
moduzom  muduχti, moduχti  buduza, 

boduza  

 suzondan سوزاندن 
musuzonom, 
mosuzonom 

musuzondi, 
mosuzondi 

busuzona, 
bosuzona 

 kubidan كوبيدن 
mukubom, 
mokubom 

mukubidi, 
mokubidi 

bukuba, 
nokuba 

  بودن و افراشتگيهماهنگي در پسين.٥-١-٣

دنـداني، -ها همخوان آغازين ستاك لبي، لثـوياند كه در آنهايي ارائه شدهداده  ٥در جدول  

دهـد ها در اين جدول نشان ميتناوباست. بررسي  /uيا / /oكامي و واكه ستاك /اي يا نرمتيغه

بـا واكـه سـتاك يكسـان   وندهاي استمرار و التزام قبل از ستاك گذشته و سـتاك حـال كه پيش

، و [+پسـين، /oهاي [+پسـين]، در مـورد /وند در مشخصـهپيش  ةهستند و هماهنگي كامل واك

 ةواكـ ،باشـد /oزين ستاك /آغا ةگيرد. به عبارت ديگر، اگر واكانجام مي /u+افراشته] در مورد /

  خواهد بود. /uوند نيز /پيش  ةباشد واك /uستاك /  ةخواهد بود و اگر واك /oوند نيز /پيش

  

 توان نشان داد: بدين ترتيب دو تغيير فوق را به شكل زير مي

 
  ) است:٣اي كه بتواند هر دو تغيير را با هم در بر بگيرد قاعده (قاعده

  

  باشد  /uيا / /oبودن وقتي واكه ستاك /پسين هماهنگي در -)٣قاعده (
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اي در دو مشخصـه افراشـتگي و پسـين بـودن رخ كند كه هماهنگي واكه) بيان مي٣قاعده (

دهـد. در پسين افراشته جاي خود را به دومي مي  ةپيشين مياني در مجاورت واك  ةدهد و واكمي

دهد. ايـن قاعـده زمـاني عمـل ياي به صورت همگوني كامل رخ مواقع، نوعي هماهنگي واكه

) قبل از ٢نباشد، زيرا در اين صورت قاعده خاص (  /j/كند كه همخوان آغازين ستاك غلت  مي

  اين قاعده عمل خواهد كرد.

  هاي تيرههماهنگي در پسين بودن و همخوان.٥-١-٤

افراشته، +افتـاده، -اول ستاك [+پسين،  ةها واكهايي آورده شده كه در آن) داده٦در جدول (

در  [o]بـه  [e]هـا تبـديل در صـرف برخـي فعل شـود،گونه كه مشاهده ميگرد] است. همان-

امكـان توليـد دارد و   [e]وند قابل قبول است اما در برخي ديگر فقط صورت زيرسـاختي  پيش

  گيرد.اي انجام نميهماهنگي واكه

  در مرز دو تكواژ Cɑقبل از  [o]و  [e]هاي تناوب ميان واكه  -٦جدول 

  صورت نوشتاري 
  مصدر

  (گونه معيار) 

  دوم شخص جمع   اول شخص جمع 

me-  mo- be-  bo- 

  mɑlidan memɑlem momɑlem  bemɑlen  bomɑlen  ماليدن 
 pɑʃidan mepɑʃem mopɑʃem bepɑʃen bopɑʃen  پاشيدن

  bɑχtan  mebɑzem  mobɑzem  bebɑzen  bobɑzen باختن
  tɑχtan  metɑzem  *motɑzem  betɑzen  *botɑzen تاختن
  --------  --------  dɑʃtan medɑʃtom  *modɑʃtom داشتن
  sɑχtan  mesɑzem  *mosɑzem  besɑzen  *bosɑzen ساختن 
  zɑjidan  mezɑjem  *mozɑjem  bezɑjen  *bozɑjen زاييدن
 lɑsidan melɑsem *molɑsem belɑsen *bolɑsen  لاسيدن 

 nɑzidan menɑzem *monɑzem benɑzen *bonɑzen نازيدن

  ʃɑʃidan  meʃɑʃem  *moʃɑʃem  meʃɑʃen  *boʃɑʃen شاشيدن
  ʧɑpidan  meʧɑpem  *moʧɑpem  meʧɑpen  *boʧɑpen چاپيدن
  kɑʃtan mekɑrem  mokɑrem  bekɑren  bokɑren كاشتن
  ɡɑzidan meɡɑzem  moɡɑzem  beɡɑzen  boɡɑzen گازيدن
  χɑbidan meχɑbem  moχɑbem  beχɑben  boχɑben خوابيدن 
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 Gɑpidan meGɑpem moGɑpem beGɑpen boGɑpen  قاپيدن

 
شـود مي [o]در مرز بين دو تكواژ تبديل بـه   /e/دهد كه واكه  ) نشان مي٦هاي جدول (داده

، /p/ ،/b/ ،/m/هـاي دولبـيكه همخـوان آغـازين سـتاك فعـل يكـي از همخوانمشروط به اين

هـاي باشد. در غير ايـن صـورت، يعنـي قبـل از همخوان /G/و    /χ/يا ملازي  /ɡ/و    /k/كامينرم

شـود. تبـديل نمي [o]، به /ʧ/و  /ʃ/كامي-لثوي /l/ و /n/و /s/،/z/و لثوي /d/و  /t/لثوي-دنداني

}آغاز شود و پس از آن واكـه G, χ, ɡ, k, m, b, pهاي{ه بيان ديگر، هرگاه ستاك با همخوانب

-me]با دو شكل    -beو التزامي  -meوندهاي استمراري  به كار رفته باشد، پيش  /ɑ/افتاده پسين  

/mo-]    و[be-/bo-]  شوند. اما اگر واكـه سـتاك  در روساخت ظاهر مي/ɑ/   باشـد و همخـوان

ــازين آن  ــهيكــي از همخوانآغ ــاي تيغ ــد همگــوني انجــام  }t} ،d ،s ،z ،n ،l ،ʃ ،ʧ ١ايه باش

اي گرفته در گـويش مشـهدي در همـاهنگي بـين هاي تيغهشود. به عبارت ديگر، همخواننمي

 ،شـوندتيره عمل كرده و مانع عملكرد قاعـده همـاهنگي مي  /ɑ/ها در مرز تكواژ و قبل از  واكه

در  )١٣٨٩فيروزيـان و بهمـدي (  كننـد.هاي [+لبي] و [+پسين] شفاف عمـل ميولي همخوان

هـاي ولـي در مـورد همخوان  ،كننـداي اشـاره ميهـاي تيغـهتحليل خود به تيره بودن همخوان

 كننـدهاي دولبي اشاره نميدانند و به همخوانزباني را شفاف ميهاي پسشفاف، فقط همخوان

كننـد. ] توصـيف مي٢پيشين-اي،  تيغه-هاي [هاي شفاف در اين فرايند را با مشخصهو همخوان

سـتاك را بـا توجـه بـه   /ɑوند با واكـه /همگوني واكه پيش  ةقاعد  ،هاي اين پژوهشبر يافتهبنا  

  توان نوشت:به شكل زير مي ٦هاي جدول  داده

  

  اي بودن در حضور همخوان  غيرتيغه : هماهنگي در پسين ٤قاعده 

 
باشــد  /ɑهــا /شروع شوند و واكه آغازين ســتاك آن /ʒو / /r// ،ʤاي/هاي تيغهكه با همخوان  هاييهاي پژوهش فعلدر داده   -١

 دانند.را در گويش مشهدي فاقد ارزش واجي مي /ʒ) /١٣٨٣) و وحيديان كاميار (١٣٩٠نژاد و نجاتيان (يافت نشد. پهلوان

2- anterior 
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هــاي مختلــف مــورد توجــه اي در فراينــدهاي واجــي در زبانهــاي تيغــهواج ةرفتــار ويــژ

هـاي زيـادي در فراينـدهاي هـا و گويشاي در زبانهاي تيغـهشناسان بوده است. همخوانزبان

و  ١شـوند  (نـك: پـارادياي تمايل به شفافيت دارند و اغلب مانع هماهنگي نميهماهنگي واكه

هـاي گـويش ). ايـن در حـالي اسـت كـه در داده٢٠٠٩،  ٤؛ رايـس١٩٩٤،  ٣؛ روكا١٩٩١،  ٢پرونه

و   /oهاي پسين ميـاني /با واكه  /eاي در هماهنگي واج پيشين مياني /هاي تيغهمشهدي همخوان

تيره هستند.در ادامه  /ɑكنند و تنها در هماهنگي با واكه پسين افتاده/شفاف عمل مي  /uافراشته /

  كنند.ها به شكلي متفاوت عمل ميها قاعدهه در آنپردازيم كبه بررسي مواردي مي

  هاي داراي غلت يا همخوان چاكنايي در ستاكفعل.٥-٢

وندهاي استمرار و التزام در هاي  «گفتن»، «رفتن»، «خواستن»، «دادن» و «شدن» پيشدر فعل

رسـد ميهاي صـرفي هسـتند و بـه نظـر  اول شخص مفرد زمان حال متفـاوت از سـاير صـيغه

كنند، چـرا كـه بـه رغـم ) فوق عمل نكرده يا به شكلي ديگر عمل مي٤) و (٣(  )،١هاي (قاعده

ها هاي آوايي يكسان، برونداد متفاوتي در اول شخص مفرد نسبت به سـاير صـيغهوجود محيط

  شود.توليد مي

  

  افعال داراي غلت يا همخوان چاكنايي در ستاك  -٧جدول 

  جمع  مفرد     

 
1- Paradis 
2- Prunet 
3- Roca 
4- Rice 
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  شكل

  نوشتاري 

  مصدر

در گويش  

  مشهدي 

اول  

  شخص 

دوم 

  شخص 

سوم 

  شخص 

اول  

  شخص 

دوم 

  شخص 

سوم 

  شخص 

 ɡoftan  moɡom meɡi meɡa meɡem meɡen meɡan گفتن

  raftan morom  meri  mera  merem  meren  meran رفتن

 χɑstan  moχɑm خواستن
meχi 
meχej  meχa  meχem  meχen  meχan  

 dɑdan دادن
modom 
medom 

medi meda medem meden medan 

 ʃodan شدن
moʃom 
meʃom 

meʃi meʃa meʃem meʃen meʃan 

  

هاي افعال «دادن»، «گفتن»، «رفـتن»، توان انتظار داشت كه در همه صيغه) مي٣بنا بر قاعده (

شود و در مورد فعـل «دادن»   -beو    -meجايگزين    -boو    -moهاي«شدن» و «خواستن»، گونه

بكار رود، اما چنين اتفاقي نيفتـاده اسـت. بـراي يـافتن چرايـي   -meنيز شكل زيرساختي، يعني

ها توجه نمود: در همه افعـال فـوق ها، ابتدا بايد به وجه مشترك ستاك حال در اين فعلتفاوت

 /deh-  ،(/jو    -h/  )χɑh/اسـت كـه همخـوان دوم آن    CVCستاك حال متشكل از يك هجاي  

)ɡuj  يا (/w/  )ʃow    وrow-شـود و سـتاك ) است و در هر چهار فعل همخوان دوم حذف مي

شـود كـه واكـه آن داراي مشخصـه [+پسـين] اسـت. در مي  CVحال تبديل به يك هجاي باز  

ها هميشه در معـرض شوند، اين همخوان} ختم ميv  ،j  ،h(w)هاي{هايي كه به همخوانستاك

شود. از ايـن ستاك و شناسه مي  ةها موجب التقاي دو واكحذف اين همخوان  حذف قرار دارند.

شـود. در چنـين مـواردي، اگـر ها حذف ميرو، يكي از دو واكه براي جلوگيري از التقاي واكه

} باشد، اولويـت بـا حـذف a ،e ،o} و واكه شناسه از گروه {ɑ  ،i ،uهاي {ستاك از واكه  ةواك

كه با حذف ابهام ايجاد شود. در نتيجه، گاهي از ستاك فقط يـك اينمگر  ،  هاي كوتاه استواكه

ها متفاوت است. به اين ترتيب، در اي در اين نوع ستاكماند و هماهنگي واكههمخوان باقي مي

هاي «رفـتن»، «شـدن» ها در اول شخص و دوم شخص مفرد فعلعملكرد قاعده  ٧موارد جدول  

  و «گفتن» به ترتيب زير است:

 

  )٣مايي (بازن
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  /#me-ɡuj-om#/ /#me-ɡuj-i#/ /#me-rav-om#/ /#me-rav-i#/  صورت زيرساختي-١

 VC me-ɡ-om me-ɡ-i me-r-om me-r-i حذف -٢

  --  mo-ɡ-om  -- mo-r-om  ايهماهنگي واكه -٣

 [meri] [morom] [meɡi] [moɡom]  صورت روساختي 

  

  «خواستن» نيز به ترتيب زير خواهد بود:هاي «دادن» و و مراحل اشتقاق در فعل

  

  ) ٤بازنمايي (

-me-dah#/  صورت زيرساختي-١
om#/ 

/#me-dah-
i#/ 

/#me-χɑh-
om#/ 

/#me-χɑh-
i#/  

 h me-da-om me-da-i me-χɑ-om me-χɑ-iحذف چاكنايي -٢

حذف يكي از دو واكه رودررو  -٣

 هادر التقاي واكه 
 

me-d-om 
 

me-d-i 
 

me-χɑ-m 
 

me-χ-i 

اي در مشخصه  هماهنگي واكه -٤

  پسين
 

mo-d-om  
 
--- 

 
mo-χ-ɑm  

 
--- 

 1[meχi] [moχɑm] [medi] [modom]  صورت روساختي 
  

ونـدهاي اسـتمرار و التـزام در گـويش مشـهدي، بـا اي در پيشكه هماهنگي واكهنتيجه اين

بودن و افراشـتگي بودن، افراشتگي، يا پسينهاي پسين، در مشخصه-meفرض زيرساختي بودن  

  كند.را توليد مي -bi ،bo- ،buو  -mi-  ،mo- ،muهايشود و به ترتيب، تكواژگونهانجام مي

  وند نفي قبل از تكواژ استمرارپيش.٥-٣

وند نفي در گونه فارسـي مشـهدي دهد كه پيشها نشان ميو ساير نمونه  ٨هاي جدول  داده

و   -neشود. با توجه به بسـامد بـالاي  توليد مي  -noو    -neقبل از پيشوند استمرار با دو تناوب  

آن را صـورت زيرسـاختي تـوان  مي  -miو    -me-  ،mo-  ،muرخداد آن در همه موارد قبـل از  

قرارگرفته   -muو    -moهايقبل از گونه  -neشود كه  در صورتي توليد مي  -noدانست. صورت  

، كه همانگونه كه گفته شد مصداق هماهنگي در افراشـتگي اسـت (قاعـده -miباشد، اما قبل از 

خصـه بودن اسـت، يعنـي مشگيرد. بنـابراين، قاعـده اصـلي همـاهنگي در پسـين)، انجام نمي١

 
  شود.شود كه به بحث حاضر مربوط نمينيز ظاهر مي [meχej]اين صيغه از فعل خواستن در روساخت به شكل   -1
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شـده شـود و صـورت هماهنگ[+پسين] از واكه پيشوند نمود استمراري به واكه نفي منتقل مي

no- كند.را توليد مي  

 
  وند استمرار وند نفي با واكه پيش هماهنگي واكه پيش  -٨جدول 

  شكل نوشتاري
  مصدر 

  گويش مشهدي 

  وجه استمراري (سوم شخص مفرد) 

  حال  گذشته

 bastan  بستن
bestan 

nemebast nemebanda nemebenda 

  χeridan, χaridan  خريدن 
nemeχerid 
nemeχarid 

nemeχera 
nemeχara 

 reχtan nemereχt nemiriza  ريختن

 didan nemedid nemibina  ديدن

 bordan  بردن 
nemobord 
nomobord  

nemobora 
nomobora  

 χordan  خوردن 
nemoχord 
nomoχord  

nemoχora 
nomoχora  

 puʃidan nomopuʃid  پوشيدن
nemopuʃa 
nomopuʃa 

 ʤuʃidan  nemoʤuʃid  جوشيدن
nomoʤuʃid  

nemoʤuʃa 
nomoʤuʃa  

  pɑʃidan  nomopɑʃid nomopɑʃa  پاشيدن
 bɑχtan nomobɑχt nomobɑza  باختن

  

شـوند افـزوده ميوند استمرار و نفي هـر دو بـه فعـل  به بيان ديگر، در مواردي كه دو پيش

وند استمرار تحـت شود به اين معني كه ابتدا پيشاعمال مي  ١اي به صورت مكررهماهنگي واكه

ونـد نفـي بـا واكـه شود و سپس واكه پيشبا آن هماهنگ مي )٣( تأثير واكه ستاك مطابق قاعده

 هـايواژهگـردد. در نتيجـه، مراحـل اشـتقاق تكواژ استمرار با تكرار همان قاعده هماهنـگ مي

  «پوشيدن» و «پاشيدن» در اول شخص جمع به شكل زير خواهد بود:

  

  )٥بازنمايي (

 /#ne-me-pɑʃ-em#/ /#ne-me-puʃ-em#/  صورت زيرساختي

 
1- iterative 
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 ne-mo-pɑʃ-em ne-mo-puʃ-em  ) ٣هماهنگي واكه تكواژ استمرار (قاعده 

 no-mo-pɑʃ-em  no-mo-puʃ-em  ) ٣هماهنگي واكه وند نفي (قاعده  

 [nomopuʃem] [nomopɑʃem]  صورت روساختي 

 
كه اعمال مكرر هماهنگي در پسين بودن اختياري اسـت و دو صـورت روسـاختي نكته اين

  شوند.هاي آزاد محسوب ميگونه

  بحث-٦

گيرند كه براي عملكـرد ) نتيجه مي١٣٨٩گونه كه پيشتر بيان شد، فيروزيان و بهمدي (همان

زبـاني بـودن همخـوان آغـازين باشد تنها پس  /ɑ/اي در صورتي كه واكه ستاك  هماهنگي واكه

وند پيش  ةدهد كه هماهنگي واكهاي پژوهش حاضر نشان ميكه دادهستاك كافي است، حال آن

شـود و محـدود نيز انجام مي  /mو /  /p// ،bهاي دولبي /ستاك با همخوان  ةان واكبه عنو  /ɑ/با  

هاي فيروزيان و بهمدي را شايد بتـوان بـه زباني نيست. دليل اين حذف از دادههاي پسبه واج

هـاي خـود را بـا ها در آن پـژوهش نسـبت داد. فيروزيـان و بهمـدي دادهشيوه گردآوري داده

چنينـي در اند و احتمالا مـوارد اينبرداري از گفتار گويشوران مشهدي گردآوري كردهيادداشت

هـاي سـاده كه در پژوهش حاضر، ابتـدا فهرسـتي از فعلها رخ نداده است. حال آنهاي آنداده

مشهدي گردآوري شده و سپس بر مبناي شم زباني محقق اول تحقيق صـرف شـد و سـپس بـا 

هـاي ممكـن در ويشوران سنجيده شد. اين روش سبب شد تقريباً همـه حالتشم زباني ساير گ

  هاي اين پژوهش در نظر گرفته شود.داده

كند كه در فارسي معيـار «در همـاهنگي بـين تكـواژي، هـر ) بيان مي١٣٨٩مدرسي قوامي (

 ةونـد بـا واكـهـاي همـاهنگي پيشهدف تغييرند». در داده aو  eشش واكه آغازگرند ولي تنها 

تنها در صورتي آغازگر است  /ɑولي /  ،هميشه آغازگرند  /u// ،o// ،iستاك در گويش مشهدي /

) نيـز در مـورد همـاهنگي ٢٠٠٩اي نباشـد. همچنـين، روحـاني رهبـر (كه همخوان ستاك تيغه

هاي افتـاده در همـاهنگي در كنـد كـه «در زبـان فارسـي واكـهاي در فارسي معيار بيان ميواكه

كنند». اين ويژگي نيـز در همـاهنگي در صـرف افعـال گـويش مشـهدي ت نميافراشتگي شرك

اي اي] آغازگر هماهنگي واكـهتيغه-هاي [پس از همخوان /ɑصادق نيست و واكه پسين افتاده /

  در افراشتگي است.
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 /eها در همـاهنگي /همخوان  ةمشاهده شد كه هم   ٦و    ٥هاي  هاي جدول در دادههمچنين،  

هـاي دولبـي، باشد تنها همخوان /ɑاما زماني كه واكه ستاك /  ،كنندفاف عمل ميش  /uيا /  /oبا /

كـامي و هـاي دولبـي، نرمدهند. همخوانكامي و ملازي شفاف هستند و اجازه هماهنگي مينرم

شوند و از نظر محل توليد متفاوتند. يـك پرسـش كـه دهان توليد مي  ةملازي در دو سوي حفر

هـا شـود ايـن همخوانهايي سبب ميست كه «چه مشخصه يا مشخصهتوان مطرح كرد اين امي

-هاي دولبـي [+پيشـين، رفتار همسان داشته باشند؟». در چارچوب آواشناسي توليدي همخوان

-هـا [اي] اند و تنها وجه اشتراك آنتيغه-پيشين،  -كامي و ملازي [هاي نرماي] و همخوانتيغه

واكـه ها وجه اشتراكي بـا ). افزون بر اين، همخوان٢٠٠٦، ٢ر؛ هوب١٩٩٠،  ١اي] است (دوراندتيغه

هاي ايـن آواهـا از زاويـه رسد، اگر به مشخصهاما، به نظر مي آن [+افتاده، +باز، +پسين] ندارند.

در آواشناسي شـنيداري   تري به دست خواهد آمد.ديد آواشناسي شنيداري نگاه كنيم نتايج دقيق

هست كه ابتدا توسط ياكوبسن و همكـارانش طـرح شـده و طبـق آن ]  ٣فرونوا∓يك مشخصه [

گيرنـد و هاي پسـين گـرد در يـك گـروه قـرار ميكامي، ملازي و لبي با واكههاي نرمهمخوان

[+فرونوا] هستند. مشخصه فرونوا مربوط به كيفيـت بـه گـوش رسـيدن   ةهمگي داراي مشخص

شـوند [...] اي حفـرة دهـاني سـاخته ميكـه در دو انتهـصداهاي فرونوا «به دليـل آنصداست.  

). ٦١:  ١٣٦٨گردنـد» (هـايمن،  تر صوتي ميموجب تمركز انرژي در بسامد (فركانس)هاي پائين

هـا كاميهـا و نرمها، ملازيهاي پسين گرد نيز در مشخصه [+فرونوا] با لبياز طرف ديگر، واكه

ــد،  ــتند (دوران ــترك هس ــوبر، ٦٢: ١٩٩٠مش ــكي و  ).٢٠٠٦؛ ه ــه (چامس ) و ٦٣-٦٢: ١٩٦٨هل

كنند اما هـايمن فرونوا را به عنوان يك مشخصه متمايزكننده رد مي  ة) مشخص١٩٩٤كنستوويچ (

دهنـد كـه ايـن هاي مختلف نشان مي) با ارائه شواهدي از زبان١٩٩٠) و دوراند (١٩٧٣/١٣٦٨(

هاي صـههـا را كـه بـر مبنـاي مشخهاي رايج در فرايندهاي واجي زبانمشخصه برخي مشاهده

دهنـد كـه هاي پژوهش حاضر نيز نشان ميتواند تبيين كند. دادهمي  ،شدني نيستندتوليدي توجيه

هاي منـديتوانـد قاعدههاي توليدي مبتني بـر محـل توليـد ميهر چند تكيه صرف به مشخصه

توانـد دليـل هاي شـنيداري ميهماهنگي در گويش مشهدي را تبيين كند، اما توجه به مشخصـه

) و كامبوزيـا و ١٣٩٦پور (آبـاديها را بهتر نشان دهد. كامبوزيا و عزتمندياز اين قاعده  برخي

 
1- Durand 
2- Huber 
3- grave 
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هاي فارسـي ايـران بـه ايـن مشخصـه ) نيز در بررسي فرايندهاي واجي گويش١٣٩٧همكاران (

 اند.استناد كرده

  گيريبندي و نتيجهجمع. ٧

هـاي گذشـته در زمان  هـافعل بسيط در گويش مشهدي و صـرف آن  ١٢٠از بررسي حدود  

هـا مشـخص گرديـد كـه از بـين هاي منفي آناستمراري، حال استمراري، حال التزامي و حالت

ها از اند و همـاهنگي واكـهصورت زيرساختي  -neو    -me-  ،beهايهاي موجود صورتتناوب

كند، نه در درون سـتاك: در مـورد ونـد نمودهـاي رو است و در مرز تكواژها عمل مينوع پس

گـذارد و آن را بـا خـود در ونـد اثـر مياستمراري و التزامـي واكـه اول سـتاك بـر واكـه پيش

هجايي، دو٢هاي  دوم ستاك  ةكند. واكبودن، افراشتگي، يا هر دو هماهنگ ميهاي پسينمشخصه

كننـد. واكـه اي شـركت نميهاي فعلي در هماهنگي واكـههاي شناسهساز و واكهوند سببي  ةواك

اما واكه پسين افتاده تنها در صورتي كـه   ،ده ستاك در ايجاد هماهنگي مشاركت نداردپيشين افتا

هـاي به بيـان ديگـر، همخوان؛آغازگر هماهنگي اسـت  ،اي باشدهمخوان آغازين ستاك غيرتيغه

شوند. علاوه بـر كنند و مانع هماهنگي مياي در برابر واكه پسين افراشته ستاك سدبندان ميتيغه

شوند، قواعـد همـاهنگي اردي كه تكواژهاي استمرار و نفي توأمان به فعل افزوده مياين، در مو

شـود. پيشوند اسـتمرار هماهنـگ مي  ةپيشوند نفي با واك  ةكنند و واكبه صورت مكرر عمل مي

 ،شـودهـا حـذف انجـام ميهاي داراي غلت يا همخـوان چاكنـايي كـه در آنهمچنين، در فعل

  كنند.يب خاصي عمل ميهاي مختلف طبق ترت قاعده

  منابع 
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Abstract 

Taking a generative phonology approach, this paper analyzes vowel 
harmony in verbal prefixes in the speech of middle-aged non-immigrant 
Mashhadi speakers. For this purpose, nearly 120 simple verbs were 
conjugated and phonological alternations in the vowels of imperfective 
aspect, and subjunctive mood and their negative forms were extracted. 
Alsothe phonological features of the stem’s first vowel and those of the 
prefixes were analyzed. The results indicate the following: the underlying 
form of the vowel in the imperfective and subjunctive is the mid, front 
vowel; harmony occurs in backness, or height or both at the same time; the 
low, front vowel of the stem does not participate in harmony but the low, 
back vowel initiates harmony only if the initial consonant of the stem is a 
non-coronal. It was also found that the vowel of the negative prefix, which 
comes before the imperfective prefix, harmonizes in backness with the 
vowel of imperfective prefix. Also studied in the paper are rules operating in 
vowel harmony in stems with the glide /j/ and glottal fricative /h/, where the 
glide or glottal are omitted. 
 
Keywords: Mashhadi dialect, verbal prefix, vowel harmony, generative 
phonology 
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